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 چکیده
دولت در جهت کاهش نابرابری و تحقق ی ههای فقهی مداخلاین نوشتار به دنبال بررسی زمینه هدف:

 عدالت اجتماعی است.
ی هشناسانگیری از الگوی روشرو به روش توصیفی تحلیلی و با بهرهپیشی همقال شناسي پژوهش:روش

فکری امام خمینی)ره(، نحوه فقهی تبیین عدالت اجتماعی و مداخلات ی های، با تأمل در منظومکتابخانه
و با اتکا به الگوی متعارف  دهدمیخصوصی شهروندان را مورد بررسی قرار خواهد ی هحاکمیتی در حوز

 .عنوان موضوع اصلی عدالت اجتماعی تبیین خواهد کردامکان حاکمیت را بهاط فقهی، استنب
ت و سیاسی، معنایی جدید به خود گرفی همفهوم عدالت اجتماعی با پیدایش نظریات جدید فلسف ها:یافته

ترین اهداف انقلاب اسلامی عنوان یکی از مهمبا مفهوم دولت و حقوق شهروندی در هم تنید. این مفهوم به
انقلاب اسلامی، التزام به  دوران پس از)ره( کراراً مطرح شده است. با این حال، در در کلام امام خمینینیز 

مندی بهرهتضمین ها و ثروتی هتوزیع عادلان برایدولت ی همفهوم جدید عدالت اجتماعی به معنای وظیف
ای فقهی بود که بتواند با این برداشت از عدالت اجتماعی ، نیازمند نظریهزندگی یهلیاوشهروندان از مواهب 

 یبرا ییهااستیوضع س مستلزم ی،نابرابر کاهش یمعنا به یعدالت اجتماع مشخصاً ؛را موجه نماید
ی و انپلک اتیمال مچونه یعیبازتوز یهااستیس ، اعمالبازار ییحفظ کارا از انحصار به منظور یریجلوگ
 یعارف فقهدر بستر احکام مترسد به سادگی نظر میی است. اختیاراتی که بهخصوص تیمالک دیتحد یاگونه

زمند طرح احاکمیت سیاسی نیی هعنوان وظیفبه همین دلیل دفاع از عدالت اجتماعی به نباشد. هیقابل توج
 مفاهیم نوین فقهی است.

مثابه کانونی این رهیافت فقهی، طرح مفهوم حکومت بهی همطابق دریافت این نوشتار، نقط گیری:نتیجه
دالت تحقق ع یهکه وظیف یک موجودیت خاص با شئون و اختیاراتی خاص و متفاوت از شئون فردی است

 اجتماعی را برعهده خواهد داشت.

 )ره(.جتماعی، فقه، حاکمیت، امام خمینیعدالت اا: هکلیدواژه
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 مقدمه
ی ههم یدسترس نیعبارتست از تضمشود، ی که گاه از آن به عدالت توزیعی نیز یاد میعدالت اجتماع

 این مفهوم (.4 :5102 شاکر،یاز جانب دولت )فلا یمشخص از امکانات ماد یشهروندان به سطح
 تیمالکو  یاقتصاد یهایآزاد دولت دری هدولت و مداخل یاقتصاد یگذاراستیهمواره مستلزم س

دالت اجتماعی در آرای امام ع است. یهمگان یازهایو رفع ن یکاهش نابرابر در جهت یخصوص
ا که کند؛ به این معنحکومت اسلامی جایگاهی برجسته پیدا میی ه)ره(، هنگام مواجهه با مسألخمینی

د، کناست که نه تنها حاکمیت در فقه شأنیت پیدا می امام خمینی)ره(های فقهی نخستین بار در اندیشه
 های اقتصادی،شود که امکان مداخله در آزادیهای وسیع به دولت عطا میبلکه سطحی از دسترسی

 یهرسد در اندیشسازد. اساساً به نظر میدر جهت نیل به عدالت اجتماعی را از بُعد فقهی موجه می
روعیت ، مفهوم حاکمیت با عدالت اجتماعی گره خورده و مطلوبیت و مش)ره(سیاسی امام خمینی

که در جایی از کتاب ولایت فقیه خود، زمامداری، تنها به جهت تدارک عدالت اجتماعی است؛ چنان
تصور نشود که منصب حکومت یا قضا براى »نویسند: هنگام بحث از علت ضرورت زمامداری می

ا ر که بتوانند حکومت عدلحضرات ائمه علیهم السلام شأنى بوده است. زمامدارى فقط از جهت این
مینی، )امام خ« تعمیم دهند، قابل اهمیت بوده استبین مردم تطبیق و  برپا کنند و عدالت اجتماعى را

5103: 20 .) 
آنچه که امروزه محل بحث در خصوص مفهوم عدالت اجتماعی است، نسبتی است که این مسأله 

کمیت در آن، پیدا حای همداخلی ههای اقتصادی شهروندان و حقوق فردی ایشان و نحوبا آزادی
. اما مفقود بوده است های اکثر متفکران اسلامیکند. این وجه از عدالت اجتماعی تقریباً در نوشتهمی

رسد در استعمال این مفهوم، به این وجهه از مفهوم نظر می)ره( از معدود کسانی است که بهامام خمینی
اسلام »کنند: سیاسی خویش بیان می-الهیی هنامشود. ایشان در وصیتعدالت اجتماعی نزدیک می

 یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف
افتد و عدالت اجتماعى، که هاى اقتصاد سالم به راه مى، که اگر بحق به آن عمل شود چرخ]است[

 (.444 :50، ج 5103نی، )امام خمی« یابدیک رژیم سالم است تحقق مىی هلازم

پس از مروری بر دلایل عدم توجه به مفهوم تا  شودمیتلاش  ،یانوشتار، با روش کتابخانه نیا در
 فیاز وظا یکیعنوان به یبحث عدالت اجتماع یفقه یهانهیزم نییبه تبحاکمیت در متون فقهی شیعه، 

در  ایکه آال پاسخ داده شود ؤبه این سپرداخته شود و  )ره(ینیامام خم یدر آرا یاسیس یهاتیحاکم
ها، را دنبال کرد که با التزام به آن یایفقه یهانهیزم توانیم ،)ره(ینیامام خم یهاشهیو اند ءآرا انیم

 کی فیاز وظا یکیعنوان نه تنها مشروع باشد، بلکه به ،ی توسط دولتدنبال کردن عدالت اجتماع
ابتدا پس از توضیح علل عدم راهیابی مفهوم عدالت اساس،  نیقلمداد شود؟ بر هم یاسیس تیحاکم

مرحوم امام  یو اصول یفقه یبا غور در آرااجتماعی و بالاتر از آن حاکمیت به متون فقه امامیه، 
ه تمسک ک شانیا یفقه یآرا فشان،یعمر شر یانیدر دو سال پا شانیا یهاو تمرکز بر نامه )ره(ینیخم
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سته د سهدر  د،یخواهد گرد یاسیس تیحاکمی هفیعنوان وظبه یعدالت اجتماع یها موجب تلقبه آن
 )ره(ینیامام خم یمختلف از آرا یهاو نمونه قیمصادی هشده و با ارائ یبنددسته یعام فقهی هنیزم

و آن  دهخور وندیپ یعدالت اجتماع اچگونه ب یفقه هایهنیزم نید که اشومیداده  حیدر هر دسته، توض
 شودیم یموضوع از آنجا ناش نیا نییتب ضرورت. کنندمطرح می یاسیس تیحاکمی هفیعنوان وظرا به

و آن را با خود مفهوم عدالت که  شوندیدچار اشتباه م یدر برداشت از عدالت اجتماع یاریبس که اولاً
 یکه به معنا زین یاز عدالت اجتماع حیبرداشت صح اًینثا و کنندیاست خلط م یو فطر یاخلاق یلتیفض
است، لوازم و  یاز مواهب عموم یمندشهروندان در بهره یبرابر نیجهت تضم تیحاکمی هفیوظ

 .شودیم یاز موارد خلاف شرع تلق یاریدر بس ات،یمقتض نیدارد که ا یاتیمقتض
 

 بیان مسأله
قتصادی اف حاکمیت به تضمین برابری حداقلی عدالت اجتماعی، به معنای تکلیی هنه تنها مفهوم نظری

شهروندان و برخورداری برابر آنان از مواهب عمومی، در کتب فقهی مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه 
ا حاکمیت خورده بمتفکران متأخر نیز در هنگام به کار بستن این اصطلاح، به درستی متوجه معنای گره

یت الله منتظری، در کتاب استفتائات خود، در پاسخ به پرسشی در عنوان مثال، مرحوم آآن نبودند؛ به
 در تشریع، عدالت ت، پس از بحث از عدل در تکوین و عدال«ضوابط شرعی عدالت اجتماعی»خصوص 

عمل و اخلاق، عدالت در اجرای ی هدیگر )عدالت در حقوق انسان، عدالت در عرصی هرا در چهار عرص
( که هیچ کدام از 21 :5، ج 5112اند )منتظری، ازات( متصور دانستهمجی هقانون، عدالت در عرص

مباحث یادشده، ارتباطی به مفهوم عدالت اجتماعی ندارند. به همین ترتیب استعمال عبارت عدالت 
ه آنجا ک« حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه»اجتماعی توسط محمدمهدی موسوی خلخالی، در کتاب 

به قانون ممکن است اختلافاتى به وجود آید و یا افرادى مرتکب خلاف در مورد عمل »نویسد: می
کند پیدا مى -یعنى نیروى تشخیص و تنبیه خلاف کار-قضائیه ی هشوند، از این روى، جامعه نیاز به قو

( با 51 :5110)خلخالی، « تا حریم عدالت اجتماعى محفوظ بماند و خطاکار به کیفر اعمال خود برسد
معناداری دارد. این سوء برداشت ی هسیاسی امروز، فاصلی هعدالت اجتماعی در فلسف معنای مصطلح

)ره( نیز رخ داده است؛ در بررسی هنگام مراجعه به آرای امام خمینیاستنباط عدالت اجتماعی ی هدر نحو
ر ز نظ، باید به مطالبی اشاره داشت که به موجب آن، اامام خمینی)ره(مفهوم عدالت اجتماعی در نظر 

ایشان اقدامات حاکمیتی در جهت برآوردن مصالح عمومی نظیر عدالت اجتماعی، خلاف شرع نبوده و 
روه، در اسلام، نژاد، گ»از دید فقهی موجه خواهد بود. به همین دلیل تمسک به این فرمایش ایشان که 

و سپس این « مهطور چیزها مطرح نیست. اسلام برای همه است و به نفع هجات و زبان و ایندسته
شود که اصل عدالت اجتماعی یک واقعیتی است که ریشه در از بیانات بالا روشن می»گیری که نتیجه

شود و نه تنها های مختلف سیاسی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی جاری میفطرت دارد و در عرصه
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( 24 :5112زاده، )قاضی« عدالت میان رعیت، که عدالت میان حاکم و رعیت نیز باید رعایت شود
 ارتباطی با اصطلاح عدالت اجتماعی در معنای امروزی آن ندارد. 

 

 اهمیت و هدف پژوهش
ز آنجا ا یو مناسبات اقتصاد هایآزادی هدر حوز یتیمداخلات حاکم یبرا یفقه یهیتوج افتنی تِیاهم
رکان از ا یکیدانسته که  یرا نظام یاسلام ینظام جمهور ،یکه اصل دوم قانون اساس  شودیم یناش

 نیومصبر اساس کتاب و سنت مع طیالشراجامع یاجتهاد مستمر فقها»اهدافش،  شبردیآن در جهت پ
 هیلک»مقرر کرده است که  یاصل چهارم قانون اساس گریاست و از طرف د «نیاجمع همیسلام الله عل

بر  دیاب نهایا ریو غ یاسیس ،ینظام ،یفرهنگ ،یادار ،یاقتصاد ،یمال ،ییجزا ،یو مقررات مدن نیقوان
 نینگهبان سپرده است. به هم یشورا یامر را به فقها نیا صیو تشخ« باشد یاسلام نیاساس مواز

برآوردن  یدخالت دولت برا تیمشروع یبرا یهیتوج ،یاگر نتوان از درون گفتمان اجتهاد لیدل
 نیدر جهت تقن یبه عمل آورد، هرگونه تلاش یناظر به تحقق عدالت اجتماع یاقتصاد یهااستیس

 یمجلس شورااسبق  یکی از رؤسایمواجه خواهد شد و بنا به قول  یعدالت با سد محکم یهامؤلفه
 «میکن لیمجلس را تعط یبه کل میباب اعتراض به مصوبات مجلس باز شود، ناچار نیاگر ا» ،یاسلام

 (. 092 :5101نگهبان،  یشورا قاتی)مرکز تحق
 

 پژوهشی هپیشین

 حضرت امام،»معتقد است که « )ره(ینیامام خم یاسیدر مکتب س یعدالت اجتماع» صادق فرازی در

من ض شانیا کنیدهد، لمفهوم خاصى را از عدالت اجتماعى ارائه نمى ش،یدر مکتوبات و سخنان خو
که مرورى بر آنها ما  آوردمى انیسخن به م ىیهاعدالت الهى از شاخص اینام بردن از عدالت اسلامى 

( و به همین جهت 030 :5112)فرازی، « کندمى کیرا به برداشت حضرت امام از عدالت اجتماعى نزد
قاله کند. در این ماکتفا می امام خمینی)ره(های ها و بیاناتی از سخنرانیفهرستی از شاخصی هبه ارائ

ش ترین بخنظری حول این مسأله و مهم هایتعریف دقیقی از عدالت اجتماعی ارائه نشده و به بحث
خصوصی شهروندان به جهت ی هحاکمیت در حوزی ههای مداخلحاکم بر آن، یعنی امکان و محدودیت

 ای نشده است. ایصال به عدالت اجتماعی اشاره
امام  هشیدر اند یعدالت اجتماع نییتب بر یامقدمه» نژاد درمحمدحسین جمشیدی و ابراهیم ایران

استوار ساخته و با « عدالت»ی ه)ره( از واژود را بر تبیین مقاصد امام خمینیاهتمام خ« )س(ینیخم
هایی که اخصش طبقاتی، بهی هدریافتی نسبتاً صحیح از مفهوم عدالت اجتماعی به معنای اصلاح فاصل

 این مقاله نیز اند. با این حال، نویسندگانانجامد اشاره کرده)ره( به این مهم میاز نظر امام خمینی
ها و گروه یگژیو زیو ن یو اجتماع یاسیس نیقوان یگژیو و خصلت رش عدالتگن نیا در»معتقدند که 
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نژاد، )جمشیدی؛ ایران« است یجامعه انسان یگژیتر از آن، خصلت و و مهم و یاسیوس یاجتماع ینهادها
)ره( در جهت شناسایی خمینیت نفوذ به مبانی فقهی امام (. در این مقاله تلاشی در جه53 :5101

 . های عمومی اکتفا شده استبه بیانات ایشان در سخنرانی تاًمفهوم عدالت اجتماعی انجام نشده و عمد
ل میان به تعام« ینیامام خم دگاهیبر د هیبا تک یو اجتماع یعدالت در اخلاق فرد»اکرم استیری در 

عدالت اجتماعى در مقابل عدالت فردى به کار »نویسد عدالت فردی و عدالت اجتماعی باور دارد و می
 تکی در جامعه، عدالت فرد یتحقّق عدالت اجتماع یآن نیست؛ زیرا برا برده مى شود، امّا مغایر با

(. این دیدگاه که رسیدن به عدالت اجتماعی در جامعه 52 :5112)استیری،  «ها لازم استتک انسان
زند، مفهوم عدالت اجتماعی را از ها پیوند میمیان انسانمنوط به برقراری عدالت فردی  را صرفاً

کند. در ادامه استیری گریزی به ترین رکن آن که حاکمیتی بودن این مفهوم است، تهی میمهم
زند ولی نوع ورود او به این مبحث، به دلیل آن در کتاب ولایت فقیه می امام خمینی)ره(های دیدگاه

جامعه عادل  حاکم عامل براى اجراى عدالت آن است که زمامدار و ترینمهم»است که معتقد است 
گونه (. با این حال همان52 ،همان« )گسترش دهد هاى مختلف اجتماعدر بخش باشد تا بتواند عدالت را

در خصوص مفهوم  )ره(های فقهی آرای امام خمینیمتن توضیح داده خواهد شد، زمینهی هکه در ادام
استنباط فقهی و نگاه به حاکمیت ی هبرخی از نظریات دیگر ایشان در باب نحو عدالت اجتماعی، بر

 اسلامی متمرکز است.
و جان  امام خمینی)ره( یهاشهیعدالت در اند یهینظر سهیمقا یمورد یبررس»فوزی و مرادی در 

ی اینگونه معرفعدالت در غرب، عدالت اجتماعی در نظر جان رالز را ی هپس از بررسی سیر نظری« راولز
داقلی های حهای برابر برای همه وجود داشته باشد و ثانیاً وجود نابرابریکند که اولاً آزادی و فرصتمی

، با این بیان که عدالت اجتماعی )ره(بندی عدالت در نظر امام خمینیموجه باشد و پس از آن با سطح
است، به بیاناتی که ایشان در خصوص های اصیل اسلامی ، ملهم از آموزه)ره(در نظر امام خمینی

پردازند؛ با این حال محرومان دارد، می های اجتماعی و سیاسی و رسیدگی به وضعبرابری فرصت
های اصیل اسلامی چیست و مکلف کردن حاکمیت برای دهند که مقصودشان از آموزهتوضیح نمی

ن عدالت اجتماعی بیی هاو در مقایس دست آخرت. ای اسهای فقهیتأمین این امور، متکی بر چه زمینه
املًا ک امام خمینی)ره(این اصل در نظریات »کند: گیری میگونه نتیجهو جان رالز این )ره(امام خمینی

د که ای تنظیم گردگونههای اقتصادی و اجتماعی باید بهمشهود است و نیز در جان راولز که نابرابری
افراد در بر داشته باشد )البته نه برابری مطلق( و ثانیاً،  ترینرهبهاولًا، بیشترین منفعت را برای کم

س در دسترهای برابر مناصب و مشاغل، تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام، به صورت فرصت
 (.42 :5101مرادی،  و )فوزی« همگان باشد

 گیری از بررسیکنارهحاضر در این است که با ی ه، نوآوری مقالفوقای بررسی مقایسه مطابق
های مرتبط با عدالت اجتماعی که در سایر نوشته)چنان ضوابط و نمودهای مفهوم عدالت اجتماعی
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های فقهی التزام به مفاد این مفهوم را که موجب در نظر گرفتن حاکمیت زمینه مطرح شده است(
 گیرد.پی می عنوان یک موجودیت مستقل فقهی است، در آرای امام خمینی)ره(اسلامی به

 

 شناسي پژوهشروش
در این پژوهش، نخست با مراجعه به نظریات متفکران اسلامی در قرون اخیر، به روش تحلیلی، بر 

ئون عنوان یکی از شفقدان مفهوم مستقل حاکمیت سیاسی و به دنبال آن تحقق عدالت اجتماعی به
 خواهد شد. سپس با مراجعه به کتب اصولیتوجهی به این مفهوم، استدلال عنوان علت اصلی بیآن، به

و فقهی امام خمینی)ره(، با تمسک به دریافت کلی ایشان از مفهوم حاکمیت، استدلال خواهد شد که 
توجه به عدالت اجتماعی و توجیه فقهی آن را فراهم ساخته است. ی هتوجه مستقل به این مفهوم، زمین

بندی آرای ایشان در این خصوص م خمینی)ره( و صورتآثار امای هروش پژوهش در این قسمت، مطالع
 است. 

 

 ها و نتایجیافته
 میان فقدان مفهوم حکومت و فقدان عدالت اجتماعي در جستارهای فقهي دپیون .1

های کارهوم عدالت اجتماعی، به معنای سازوکه چرا حاکمیت و مقتضیات آن نظیر مفدر خصوص این
برابر در مواهب عمومی، به متون فقهی راه پیدا نکرده است، نظریات های رفع نابرابری و ایجاد فرصت

توان در دو گروه دلایل تاریخی و دلایل استنباطی متعددی ارائه شده است؛ این نظریات را می
س ها فقه شیعه در جریان تأسیبندی کرد؛ دلایل تاریخی به دلایلی اشاره دارند که به موجب آندسته

حاظ تاریخی، از مفهوم حاکمیت بر کنار مانده است. اما دلایل استنباطی با نگاهی و استقرار خود به ل
ند نسبت ممدار و دغدغهبه فرآیند استنباط در فقه شیعه، اساساً امکان حرکت به سمت فقهی حاکمیت

 داند.های اقتصادی توسط دولت را ممتنع میبه رفع نابرابری
 دلایل تاریخی -0-0

 گرینت بر اصحاب عدل و اخباریالف( تفوق اصحاب س

یسند: نودر این خصوص می« بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی»مرحوم شهید مطهری در کتاب 
بر  اجتماعی اسلام رشد کند وی هفلسفشد که  نعما ر،افکا بیش درو تأثیرش کم  اصل عدل ور انکا»

فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد؛ 
اجتماعی؛ اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و ی هاصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسف

رسیده گری نآمد و بر شیعه هم مصیبت اخباریموضوع تفوق اصحاب سنّت بر اصحاب عدل پیش نمی
ا بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و اجتماعی مدونّی داشتیم و فقه می هبود، ما حالا فلسف

 (.52 :0925)مطهری، « های کنونی نبودیمبستبن
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 ب( تکوین فقه شیعه در فقدان عنصر دولت

های مورد بحث در ابواب فقهی، در فرض عدم وجود حکومت و اساساً حاکمیت رسد گزارهنظر میبه
ر رفتای هدلیل مشخص نشده است که نحوهای اشخاص نگارش یافته است. به همین مطلق اراده

عبارت دیگر، مخاطب فقه شیعه، همواره آحاد حاکمیت با مقولات مختلف باید به چه نحو باشد. به
مکلفین بوده است و حاکمیت هیچ وقت طرف تخاطب فقه شیعه قرار نداشته است. به همین دلیل 

شهروندان نیز، حاکمیت به عنوان ی هارادمصالح آن در نظر گرفته نشده و در تزاحم اعمال دولت با 
یک شخص حقیقی مساوی با سایر افراد در نظر گرفته شده که فاقد اقتدار حاکمیتی است. حتی برخی 

 از خارج اند کهپرداخته ییهااند، به بحثهنوشته شد هیفق تیولای هکه دربار ییهاکتابمعتقدند 
 تیبحث امن ایحکومت و حاکم  یلازم براار قدرت و اقتد بحث ها بهکتاب نیا از کیچ یه؛ اندموضوع

ی ه(. به همین دلیل، در صورتی که رفتارهای حاکمیت، که به واسط540 :5151)عابدی،  نپرداخته است
شود، با رضایت اشخاص را ولو به جهت مصالح عمومی محدود میی هها آزادی مالکیت و ارادآن

 ای شرعی به خود بگیرد. ههتواند وجاشخاص همراه نباشد، نمی
 ج( عدم تصدی حکومت 

های اخیر معتقدند که عدم توجه به مفهوم حاکمیت سیاسی در برخی از متفکرین اسلامی در سده
فقه شیعه ناشی از آن است که در جریان تاریخی تأسیس این مذهب، فقه امامیه حداقل تا عصر صفوی، 

ن دلیل به نیازها و مقتضیات حاکمیت در آن توجهی نشده جامعه نبوده است و به همیی همتکفل ادار
متأسفانه فقهاى شیعه از این جهت »نویسند: است. مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی در این خصوص می

تدریج طرح مسائل حکومتى هم از افکار آنان خارج شده بود هکلى بر کنار شده بودند بهکه از حکومت ب
پرداختند و کمتر از احکام عمومى )حکومتى( و ذکر احکام خصوصى مىو در کتب فقهى خود تنها به 

 (.313 :5111)گرجی، « آوردندمبانى وصول به آنها سخنى به میان مى

 دلایل استنباطی -0-5
 یاز احکام متعارف شرع یجدا یعدالت اجتماع یحکم مستقل برا رشیعدم پذالف( 

 یرخب رسدیاند، به نظر مموضوع التفات داشته نیبه ا یاسلام شمندانیاز اند یطور که برخهمان
و  شده است انیب عتیو خرد و کلان توسط شر یو کل یاحکام اعم از جزئی هاز فقها معتقدند که هم
مکرر  روانجام گرفته و به ط زین یفقهی هاحکام از نصوص و ادل نیاستخراج ا یفقاهت و اجتهاد به معن

 دهیرس انیکار فقه به پا ،یفقه یهادوره نیبا تدو بیترت نیشده است و بد یو بازنگر لیتجربه و تحل
از  یاریسبب شده است که در خصوص بس دگاهید نی(. التزام به ا321 :5109 ،یزنجان دی)عم تاس

ر د ییاشکال مواجه شود که روش مزبور چون جا نیبا ا ت،یتوسط حاکم دیجد یهامسائل، طرح روش
 خصوصالیعل اختلاف نیخلاف شرع است. ا اند پس احتمالاًفقه نداشته است و فقها متعرض آن نشده

نگهبان،  یوقت شورا ریداشت؛ تا آنجا که دب یرتریهر دولت، بروز چشمگی هانیسالی هدر بحث از بودج
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مسائل در »نوشت:  یاسلام یمجلس شورا سیبه رئ یانامه در 0322سال ی هخصوص بودج در
لام اس یبه قدر گریاز مستضعف و کشاورز و زحمتکش و امور د تیو حما نیو مسکن و زم هااتیمال

 مسائل نیا یدارد که اگر در رابطه با حقوق مسلمان بر مسلمان و تعاون اسلام کارساز یهابرنامه
ها و و روزنامه یگروه یهااسلام را بر حق هر مسلمان بر مسلمان در رسانه داتیمطرح شود و تأک

برداشت  نیا. «شودیاز مشکلات حل م یانماز جمعه به مردم برسانند حداقل بخش عمده یهاخطبه
را بر دوش شهروندان نهاده  یعدالت اجتماع جادیو ا ینابرابر میکه بار ترم یعدالت اجتماعی هاز مسأل

 یو عباد یفردی هگرچه از جنبا کند،یم اریراستا هش نیآنان را در ا ،یشرع یفیو به عنوان تکل
 فیکان تعارو ار هاهیپا نیتریاز اصل یکی ست؛ین تیاکمحی همسأل یاست، ول نیدر خور تحس یامسأله

لا است و اص تیبا حاکم ،اجتماعینظام عدالت  یبرقراری هفیاست که وظ نیا ،اجتماعیعدالت  دیجد
شهروندان شود؛ چرا که در صورت  یخصوصی هباعث تعارض با حوز تواندیبُعد است که م نیهم
 د. ها متصور نخواهد بوامکان تعارض اراده گرید ،اجتماعیبه مفهوم عدالت  یو شخص یفرد ستنینگر

 ب( ضعف تفکر اجتماعی در فقه

بیند، از برخی از فقها اعتقاد دارند، از آنجا که فقیه در فرآیند استنباط تنها مکلف را مخاطب خود می
مین ماند. به هکند، باز میاسلامی و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم میی هبه جامعنگاه کلی 

گیرد. مرحوم شهید صدر در این تفقه یک فقیه قرار نمیی هدلیل، ابتلائات جامعه هیچ گاه عرص
 «اجتهاد در ذهن فقیه، با فرد مسلمان گره خورده است، نه با جامعه اسلامى»دهد: خصوص توضیح می

یسند: نوالله سید کمال حیدری نیز متذکر این مطلب شده و می( شاگرد ایشان، آیت32 :0992)صدر، 
آنچه ما به طور واضح در فقه موجود در مقابلمان داریم، همان فقه فردی است که هیچ پیوندی با »

ن غذایی توانم ایجوانب اجتماعی ندارد. به عنوان مثال، اگر کسی نزد فقیه برود و بپرسد که آیا من می
که دارم را با قیمتی که دلخواه من است، به فروش برسانم، جواب اینگونه خواهد بود که بله، بنا بر 

هر فردی این حق را دارد که آنچه در مالکیت دارد را به هر « الناس مسلطون علی أموالهم»ی هقاعد
ی این فتوا چه آثاری بر گرانی خواهد بفروشد. از جانب فردی این امر صحیح است ولقیمتی که می

دی دار و متصها در جوانب دیگر اجتماعی این مسأله خواهد گذاشت؟! بنابراین، فقیهی که عهدهقیمت
د صرفاً کنامور اجتماعی نشود، به این مشکلات اجتماعی التفاتی نخواهد داشت و احکامی که صادر می

 (.22 :5112)حیدری، « فردی خواهد داشت.ی هجنب
 عدم تأسیس اصول فقه ولایی ج(

فقهای اهل سنت مباحث فقهی را از مباحث حکومتی جدا کردند؛ چون مقداری از مباحث در زمان 
وجود آمد. اهل سنت شأن فقیه را عباس آمدند، بهکه بنی 035امیه بود و مقداری هم بعد از سال بنی

را  م و صلاحیت حاکم و اینگونه مسائلدانستند و به فقیه حق دخالت در امور تعیین حاکاستنباط می
دادند؛ از طرف دیگر فقه اهل بیت، نوعی فقه ولایی است و اصلا طبیعت آن، ترکیبی از استنباط نمی

و ولایت است. البته در قرون بعد که شیعه اصول را نوشت، ناآگاهانه اصول فقه استنباطی را نوشت. 
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ئل ولایی نیامده که اگر بخواهیم اصول و قواعد ولایت هنوز هم اصول فقه استنباطی است و در آن مسا
 ولایت هم در اصول بیایدی هجامعه را تبیین کنیم، باید مسألی هو زیربناهای فکری ولایت و ادار

 (.299 :5104 )مددی،

 کلید فهم چگونگي تببیین فقهي عدالت اجتماعيی هحکومت به مثاب .2

های فقهی، آن هم در با تکیه بر کدام زمینه )ره(خمینیشود این است که امام الی که مطرح میؤس
فقهی که عنصر حاکمیت در تدوین آن نقشی ایفا نکرده، به حاکمیت به عنوان یک اصل اسلامی مهم 

. با تأملی کندای که با نگاهی فقهی نیز موجه باشد، فراهم میاندیشد و لوازم استقرار آن را به گونهمی
مهم فقهی اشاره کرد که به ی هتوان به سه زمینمی ، مجموعاً)ره(ام خمینیهای امدر کتب و نوشته

است  های فقهیاند و با تکیه بر این زمینهرسد از بدایع فقهی خاص امام خمینی)ره( نیز بودهنظر می
حاکمیت سیاسی باید تحقق یابد، بلکه ی هعنوان وظیفلوازم عدالت اجتماعی نه تنها بهی هکه اقام

خصوصی شهروندان و تزاحمشان با برخی احکام اسلامی، ی هیات تحقق آن نظیر مداخله در حوزمقتض
منجر به خلاف شرع گردیدن این مقتضیات نخواهد گردید و اقدامات حکومت اسلامی در این راستا، 

 موجه بوده و مشروعیت خواهد داشت. 
 عنوان اولیهی همثابحکومت بهی هدریافت امام خمینی)ره( از مقول -0-3

در هنگام بحث از ضررررورت حکومت در اسرررلام و نیز در عصرررر غیبت، در کنار  امام خمینی)ره(
 شوند:های شرعی خود، به سه استدلال عقلی متوسل میاستدلال

 الف( عدم نسخ احکام مالی، سیاسی و حقوقی اسلام و ضرورت وجود حکومت برای تصدی آن
 اهمال امتی هدر اسلام با عدم حکمت باری تعالی به واسطعدم ضرورت حکومت ی هب( ملازم
  شررردن غیبت حضررررتان طولانیدلایل امامت با دلایل تشرررکیل حکومت و امکی هج( ملازم

 )عج( و لزوم تشکیل حکومتعصرولی
رند. گیعنوان امری بدیهی نتیجه میها، ضرورت حکومت را بهسپس با تکیه بر این استدلال

برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر  امام خمینی)ره(چینی وع استدلالطور که از نهمان
ی هاصلی ایشان در اثبات این مطلب بر براهین عقلی است و سپس به ادلی هآید، تکیغیبت نیز برمی

قها ضرورت تشکیل حکومت توسط فی هپردازند. تمسک به براهین عقلی، برای اثبات مسألنقلی می
ی هر ادلرغم مناقشه دنیست؛ بسیاری از فقیهان، علی امام خمینی)ره(در عصر غیبت، البته منحصر به 

نی برای ولایت و رهبری دی» نقلی ولایت فقیه برای تشکیل حکومت در عصر غیبت، با این بیان که
 استمرار شریعت وی هد؛ زیرا مقتضای قاعدگونه دلیل خارجی ندارالشرایط نیاز به هیچفقیه جامع

(. به این موضوع صحه 25 :5103)فیاض، « جاودانگی آن، استمرار ولایت و رهبری دینی است
کند؛ به  مها قیاقابل توجه در اموری است که این حکومت باید برای نیل به آنی هاند. اما نکتگذاشته

ت وجود حکومت، به اهدافی که باید حکومت تصدی )ره( پس از تبیین ضرورعبارت دیگر امام خمینی
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ه گردند که به نوعی بازگشت بپردازند که اکثر این امور، به مسائلی برمیآن را بر عهده بگیرد، می
لزوم حکومت برای بسط عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، »مفهوم عدالت اجتماعی دارند: 

ترین احکام عقلی است که در هیچ عصر و در هیچ مکانی ، از واضححفظ مرزها و منع از تجاوز بیگانگان
 (.251 :5، ج 5111)امام خمینی، « شود.در آن تردید نمی

حکومت و نگاه مثبتی که به آن دارند، به نوع نگاه ی هبه مسأل امام خمینی)ره(این نوع نگرش 
 )ره( یکی ازنظر امام خمینی گردد که ازبرمی )ص(وظایف و رسالات حضرت پیامبر اکرمایشان به 

کردند ریاست بر جامعه و از باب سلطانی صادر میی هشئون پیامبر نیز احکامی بوده است که به واسط
که امام م، نگنجد. توضیح آناحکام فرعی اسلای هو این احکام نیز ممکن بوده است که در دایر

حکومت و قضاوت برای پیامبر تعریف لاضرر، سه شأن رسالت، ی ه)ره( هنگام بحث از قاعدخمینی
اوت این دو کنند که تف( و در تفاوت شأن اول و دوم اضافه می253 :3، ج 5115کنند )امام خمینی، می

ا که مَثَل اند؛ چر)ص( تنها به اعتبار شأن حکومتشان قادر به امر و نهی افراد بودهدر این است که پیامبر
احکام بر  ای بر انجامشان است که هیچ سلطهمَثلَ فقها و مقلدینپیامبر و اوصیایش در تبلیغ احکام، 

شأن سلطانی، امکان امر و نهی برای ی هواسطکنند. اما بهها ندارند و تنها احکام را بیان میآن
ضرر و لاضرار نیز به اعتبار همین شأن سلطانی صادر شده است شود. حدیث لایامبر)ص( پدیدار میپ

ه ب دانند و دقیقاًحکم لاضرر و لاضرار را حکمی سیاسی برای حفظ نظام امت می امام خمینی)ره(و 
همین جهت است که معتقدند بیان این حدیث از سوی پیامبر، متکی به حکم الهی نبوده است )همان، 

ر اند که ددهد که ایشان اعتقاد داشتهلاضرر نشان میی ه(. این برداشت امام خمینی)ره( از قاعد241
توان برای حفظ نظام امت، دستور به انجام امری داد که ریشه در احکام ام تصدی امر حکومتی، میهنگ
. به الاتباع باشدالهی نداشته باشد ولی به جهت صدور آن از جانب حاکمیت اسلامی، لازمی هشدنازل

ن اولیه در طور کلی، حکومت و اوامر صادره از آن را یکی از عناویهمین جهت است که ایشان، به
، ایالله خامنهتهران، آیتی های که خطاب به امام جمعگیرد. ایشان در نامهاحکام اسلامی در نظر می

ت، الهیه اس فرعیهاختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام  اگر»نویسند، به همین نکته اشاره دارند: می
یک  -لى اللَّه علیه و آله و سلمص -باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام

ها باشد: تواند ملتزم به آنکنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىپدیده بى
آن است در چهارچوب احکام فرعیه  ریممثلًا خیابان کشِیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا ح

 -مه و سلاللَّه علیه و آلصلى -ولایت مطلقه رسول اللَّه اى ازباید عرض کنم حکومت، که شعبه ...نیست
 «است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است

(. ایشان در جای دیگر، با سرزنش برداشت اعضای نهضت آزادی از 444 :51، ج 5103)امام خمینی، 
ى و افراد آن از اسلام اطلاعى ندارند و با فقه اسلامى آشنا نیستند. از نهضت آزاد»نویسند: فقه، می

اند مستلزم آن است که دستورات حضرت این جهت، گفتارها و نوشتارهاى آنها که منتشر کرده
لیه خلاف احکام اواجراى تعزیرات حکومتى که گاهى برالموالى امیرالمؤمنین را در نصب ولات و مولى
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انند! و تخطئه، بلکه مرتد بد -نعوذ باللَّه-است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را و ثانویه اسلام 
(. 425)همان، « که همه این امور را از وحى الهى بدانند که آن هم بر خلاف ضرورت اسلام استیا آن

حکومت )ره(، احکام و دستورات صادره از جانب رسد از دید امام خمینینظر میبهبه همین دلیل، 
الرعایه نیست؛ بلکه این احکام خود یکی از عناوین اولیه به شمار اسلامی، از بابت عناوین ثانوی، لازم

وم ، مرحامام خمینی)ره(فرعی نیز تقدم دارند. یکی از شاگردان ی هروند که بر سایر احکام اولیمی
 مناطق ادایج ها،خیابان و هاراه عتوسی مانند اموری در»نویسند: الله مؤمن در توضیح این نکته میآیت

 آن، مانند و گیاهی هایپهنه ایجاد مانند مواردی در یا است، جامعه نیاز مورد که جدید هایمحله و
 ضایتر تحصیل شرعیی هاولی تکلیف که معنا این به نیست؛ ضرورت و اضطرار عنوانبه موکول

 بدون هاآن بر امر ولیی هاراد کردند، امتناع هاآن اگر صورت این در که نیست ابنیه و اراضی صاحبان
 همان از استعمالات، و تصرفات گونه این به هاآن خاطر رضایت بلکه. شود مقدم رضایتشان رعایت
 (.02 :0994)مؤمن، « است غیرمعتبر شرعی نظر از امر، ابتدای
در صورتی که افعال  مهم در خصوص ارتباط این مسأله با عدالت اجتماعی آن است کهی هنکت

ترین اصل حاکم بر احکام حکومت را در چهارچوب احکام فرعی اسلامی تعریف کنیم، از آنجا که مهم
که حکومت، به جهت مصالح اجتماعی اشخاص بر اموراتشان است، در صورتیی هفرعی، تسلط اراد

 شخاص رضایت خودشاننظیر عدالت اجتماعی، نیازمند دخل و تصرف در مالکیت اشخاص باشد، اگر ا
را اعلام ننمایند، حکومت نباید دست به اقدام کاری بزند؛ چرا که در این صورت، مرتکب عمل خلاف 

فه کشی، اعزام به نظام وظیبه موضوعاتی نظیر خیابان امام خمینی)ره(شرع شده است. در همین زمینه، 
گذاری کالاها و های جنگ، جلوگیری از ورود و خروج کالا )قاچاق(، گمرکات و مالیات، قیمتو جبهه

کنند که در تمامی این مسائل، در صورت تفوق احکام فرعی اسلام بر دستورات حمل اسلحه اشاره می
 تواند راه به جایی ببرد. ام عمل خلاف رضایت اشخاص، حکومت نمیحکومت، به دلیل عدم امکان انج

حکومت »در اینجا باید نسبت به آن پاسخ داد، چیستیِ وصف اسلامی در ترکیب دیگری که ی هنکت
خواهد بود؛ به این معنا که اگر حکومت بتواند در تمامی مواردی که مصالح حاکمیت و « اسلامی

توان عنوان حکم اولی تقدم یابد، دیگر چگونه میاسلامی، بهی هحکام فرعیا کند برزمامداری اقتضا می
پنداشت. به همین جهت است که برخی معتقدند اعتقاد به حکومت به « اسلامی»آن را حکومتی 

 ساز پذیرش سکولاریسم و جدایی دیناسلام، زمینهی هعنوان اولیه و تقدم آن بر احکام فرعیی همثاب
توان به نظر مرحوم حائری یزدی اشاره کرد که عقیده خواهد بود. در همین زمینه میاز عالم سیاست 

احکام حکومتی و ولایی که با توجه به تشخیص مصالح و مفاسد روزمره مردم از سوی حکام »داشتند: 
کدام از منابع شریعت استناد داشته باشد، همچون که به هیچیابد، بدون اینوقت وضع و مشروعیت می

دین عدم جدایی دین از سیاست است. بی هکلیی هسالبی هضایای جزئیه است که متناقض با قضیق
(. در 022 :0992)حائری، « جهت، نظام دینی، خود جدایی دین از سیاست را ناآگاهانه پذیرفته است

 هاگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که ب»پاسخ به این انتقاد نیز گفته شده است: 
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شود مانند حفظ نظم امور نصاب صلاح ملزم رسیده است، سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می
شود مسلمین و ادراک قبح چیزی که به نصاب طلاح تامّ رسیده است سبب حکم عقل به حرمت آن می

اسلامی، چون چنین چیزی اختصاص به هیچ عصر و مصر و نسل ندارد، ی همانند هرج و مرج جامع
از آن که حکم شرعی است نه غیرشرعی، از احکام اولی خواهد بود و اگر برخی از امور جزء  گذشته

شود، هرگز ثانوی بودن مانع مشروع بودن آن نیست، زیرا معیار مشروعیت احکام ثانوی محسوب می
یک حکم همانا حجیت شرعی آن است؛ چون نه اولی بودن حکم شرط مشروعیت آن است، نه ثانوی 

باشد. اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد، فتوای آن مانند فتوای مانع مشروعیت می بودن آن
دلیل نقلی همان حکم دینی است و با توجه به استناد احکام حکومتی به عقل معتبر شرعی، چون دلیل 

توان (. به علاوه می092 :0992)جوادی آملی، « آن شرعی است، مدلول آن هم مشروع خواهد بود
گر میان یکی از اقتضائات حکمرانی و یکی از احکام شرعی تزاحم به وجود آید، در این وضعیت گفت ا

برقراری احکام شریعت است و از این رو تحقق ی هحکومت مقدمی هتقدم با امر حکومتی است. اقام
ز ا احکام شرعی واجب خواهد بود. پس مسئله فرارویی هحکومت با لوازم متعارف آن، به عنوان مقدم

 (.513 :5153شریعت به عقل سکولار و مناسبات حکمرانی سکولار نیست )زالی، 
 تأثیر مقتضیات حکومتی در فرآیند اجتهادی هنحو -0-4

 یهاست، دیدگاه خود را در خصوص نحو« منشور روحانیت»)ره( در پیامی که مشهور به امام خمینی
این جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز »اند: اجتهاد ابراز داشته

 اجتهاد به همان سبک صحیح است ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زماندانم. نمى
( در خصوص این که 529 :50، ج 5103)امام خمینی، « کننده در اجتهادنددو عنصر تعیین و مکان

ر شده های زیادی منتشتوانند در تغییر حکم نقش ایفا کنند، تاکنون نوشتهن چگونه میزمان و مکا
اند؛ آنچه در نظر امام نبوده امام خمینی)ره(ها وافی به مقصود رسد بیشتر آناست. اما به نظر می

ومت کتواند باعث پویایی فقه شود، توجه به عنصر حشده که میخمینی)ره( مربوط به زمان و مکان می
مام اهای سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی است که باید در اجتهاد مورد توجه قرار بگیرد؛ منظور و بحث

از تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، جایی است که پیدایش حکومت اسلامی در عصری خاص،  خمینی)ره(
ان و عنصر زمای دیگر در مسائل مدون فقهی نگریسته شود. این برداشت از گونهموجب شود که به

)ره( در اواخر عمرشان است که در هر بیانات خود امام خمینیی هبه قرین مکان و تأثیر آن در اجتهاد،
اند؛ در بیان اول خطاب به روحانیون در منشور دو استعمال این عبارت، به امور حاکمیتی توجه داشته

 ابطرو در مسأله همان ظاهر، به ،است بوده حکمى داراى قدیم در که اىمسئله»نویسند: روحانیت می
 با هک معنا بدان کند؛ پیدا جدیدى حکم است ممکن نظام، یک اقتصاد و اجتماع و سیاست بر حاکم

 رقىف قدیم با ظاهر نظر از که اول موضوع همان سیاسى، و اجتماعى و اقتصادى روابط دقیق شناخت
 هدمجت نظر در .. حکومت،.طلبدمى جدیدى حکم قهراً که است شده جدیدى موضوع واقعاً است، نکرده
ی هدهند نشان است؛ حکومت بشریت زندگى زوایاى تمامى در فقه تمامى عملىی هفلسف واقعى،
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)همان(. «است فرهنگى و نظامى و سیاسى و اجتماعى معضلات تمامى با برخورد در فقه عملىی هجنب
تذکرى پدرانه به »شوند: نگهبان متذکر میایشان در بیان دوم خویش، خطاب به اعضای شورای 

دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى
در اجتهاد و نوع  و مکان چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى نقش زمان

ورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را برخ ها است. حکومتْ فلسفه عملىِگیریتصمیم
ت، هاست، نه تنها قابل حل نیسهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوریکند. و این بحثتعیین مى

 گردد. شما در عینکشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مىهایى مىبستکه ما را به بن
باید  -و خدا آن روز را نیاورد -که خلاف شرعى صورت نگیرد اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید

هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم
 (. 502)همان، « سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد

اما اثر دخالت دادن عنصر زمان و مکان و در نظرگرفتن حوائج حاکمیت، خود را چگونه در فرآیند 
، در صورت دخالت دادن عنصر زمان و مکان، امام خمینی)ره(دهد. با توجه به بیانات اجتهاد نشان می

وشش باید پدهند و این بار باید در نظر داشت که عناوین فقهی، معنای پیشینی خود را از دست می
ای به خود بگیرند؛ معنایی که با ضرورات و حوائج عرفی حاکمیت تنافی نداشته باشد. در همین تازه

ند: نویسترین شاگردان خود، میالاسلام قدیری، از قدیمیای به حجهدر نامه امام خمینی)ره(خصوص، 
 اکنون و تاس رفته ذکرش که است امورى سایر و فقرا مصارف براى تنها زکات جنابعالى نوشته بنابر»

 ، مختص«رِمایه»و  «سَبْق» در «رِهان» و نیست راهى است رسیده آن مقابل صدها به مصارف که
 و است شدهمى گرفته کاربه سابق هاىجنگ در که آن، امثال و دوانى اسب و کمان و تیر به است
 شیعیان هم امروز است، شده «تحلیل» شیعیان بر که «انفال» و. است موارد همان در تنها هم امروز

 و فظح باعث که را آنچه و ببرند بین از را هاجنگل کذایى هاىماشین با مانعى هیچ بدون توانندمى
 هم سک هیچ و بیندازند خطر به را انسان هامیلیون جان و کنند نابود را است زیست محیط سلامت

 و کترافی معضل حل براى کشِیها خیابان در که مساجدى و منازل باشد، آنها مانع باشد نداشته حق
 نابعالىج که گونهآن بالجمله و. آن امثال و گردد تخریب نباید است، احتیاج مورد نفر هزاران جان حفظ

 براى یا و بوده نشینکوخ مردم و برود بین از باید بکلى جدید تمدن دارید، برداشت روایات و اخبار از
امام شود که از دیدگاه (. به این ترتیب مشاهده می020)همان، « نمایند زندگى صحراها در همیشه

، با پیدایش حکومت، معنای مفاهیمی نظیر زکات، انفال، حیازت مباحات و... دچار دگرگونی خمینی)ره(
کند جامعه و رفع حوائج انسانی که مستند به مصالح جمعی است، اقتضا میی هشود و ضرورت ادارمی
ها تلاش برای تضمین رفع نابرابری و در برداشت از این مفاهیم، نیازهای حاکمیتی که در صدر آنکه 

ها از مواهب عمومی است نیز های اقتصادی برای شهروندان و برخورداری یکسان آنتأمین حداقل
رد؛ ذاگمورد لحاظ قرار بگیرند. موضوعی که در برداشت امام خمینی)ره( از مصارف خمس نیز اثر می

آن  بایستزیرا در ادبیات فقه سنتی و فردی، خمس مخصوص امام)ع( و سهم سادات است و فقیه می
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شده در باب خمس مصرف نماید. اما این مسأله در چهارچوب فقه حکومتی را در همان موارد تعیین
قیهان فقه ف کند. زیرا به نظرشود. یعنی موارد مصارف خمس گسترش پیدا میای دیگر فهم میگونهبه

از  جامعهی هتواند برای ادارحکومتی، خمس ارتباط وثیقی با منصب امامت و حکومت دارد و حاکم می
هر گاه »نویسند: خود در این خصوص می )ره((. امام خمینی20 :5103آن استفاده نماید )خراسانی، 

شود حساب کنیم، معلوم مى خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید
منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. 

در جایی دیگر، امام  (.52 :5103)امام خمینی، « منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است
ه از فتواى صادره از ناحی»م نموده بودند الله صافی که مرقومرحوم آیتی ه)ره( در پاسخ به نامخمینی

تواند در ازاى استفاده از خدمات و امکانات که دولت مىوزیر کار( ی ه)در پاسخ به نامحضرت عالى 
 اند که دولتدولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده

کار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، کشاورزى و غیره را با تواند هر گونه نظام اجتماعى، اقتصادى، مى
ده است موجب این نگرانى ش... استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد

که نظامات اسلام از مزارعه اجاره تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملًا منع و در خطر تعویض و 
تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از دولت مى»دهند که گونه پاسخ میاین «تغییر قرار بگیرد

کنند با شروط اسلامى، و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان امکانات و خدمات دولتى مى
بگیرد. و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردى که 

)ره( (. در جایی دیگر، امام خمینی432: 51، ج5103 )امام خمینی،« وزیر کار ذکر شده است ندارددر نامه 
ت اصل مسأله تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسب»نویسند: در پاسخ به استفتائی از شورای نگهبان می

 یا زمیناگر کسى در خارج از محدوده منزل و مثلاً به املاک شخصى تا حدود احتیاجات عرفى است 
ها عبور کند و یا تصرف نماید دارندگان منازل و زمین شخصى و یا وقفى کانالى زده و از زیر زمین آن

توانند ادعایى بنمایند و یا اگر کسى بالاتر از مقدار متعارف بنایى ایجاد و یا رفت و آمد و یا متولیان نمى
 را ندارند و بالاخره تبعیت زمین شخصى به حق جلوگیرى از او ،یک از مالکین و یا متولیاننماید هیچ

 گونه دخالتى در تعیین مقدار عرفى ندارد ولى تبعیت کشور مقدارمقدار عرفى است و آلات جدیده هیچ
بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفى شخص و یا اشخاص جلوگیرى نماید. 

د و اما باشحدود عرفى املاک شخصى است تابع املاک نمىبنابراین نفت و گاز و معادنى که خارج از 
ادن واقعیت است این معاگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصى است که فرض بى

گردند از تبعیّت هاى حال و آینده است که در طول زمان موجود مىچون ملى است و متعلّق به ملت
ها را استخراج کند ولى باید قیمت املاک تواند آنمى مىاملاک شخصیه خارج است و دولت اسلا

ها بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره، اشخاص و یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمین
 (.322 :2، ج 5103)امام خمینی، « تواند از این امر جلوگیرى نمایدبپردازد و مالک نمى
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 درک خاص از مفهوم مصلحت -0-2

 وجود داشت، به کلی متغیر« نظام»با پیدایش انقلاب اسلامی، درکی که تا پیش از آن از اصطلاح 
گردید. تا پیش از انقلاب، منظور فقها از نظام، هر آن چیزی بود که اجتماع مسلمین بر آن متوقف 

باتی نظامیه، واجباشد. به همین دلیل در بحث از جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه، معتقد بودند واجبات 
است که نظام اجتماع مسلمین بر آن متوقف است، مثل طبابت، زراعت، صناعت، و هر آن چیزی که 

واره، نظام اجتماعی بود؛ نه نظام سیاسی و قوام اجتماع به آن نیاز دارد. مراد از نظام هم در این بن
لامی، درک متفاوتی از این واژه پس از انقلاب اس )ره((. اما امام خمینی023 :5103حکومتی )مدرسی، 

ایند: فرمپیدا کردند و آن فهم نظام سیاسی و حاکمیت از این لفظ بود. به عنوان مثال در جایی می
تلویزیون، باید براى مردم این قضیه  -ها، و رادیوطلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه»

 )امام« تز مسائلى است که مقدم بر هر چیز اسمصلحت نظام ا ،ساده را روشن کنند که در اسلام
 از این واژه )ره(رسد که برداشت امام خمینی(. به این ترتیب، به نظر نمی332 :50، ج 5103خمینی، 

اجتماع مسلمین باشد، بلکه مقصودشان همان نظام ی هدر این عبارت، نظامات اجتماعی برپادارند
مشاهده  نیز )ره(گونه که در کلام امام خمینیتا همان سیاسی و حاکمیت است. این برداشت سبب شد

 حاکمیت آن نیز در صدر مصالح قرار بگیرد. تا پیشی هشود، مصالح برپایی این نظام سیاسی و اداممی
ردید گناظر بر حفظ دین، نفس، عقل، مال و نسل می ها در فقه امامیه عمدتاًاز این برداشت، مصلحت

، مصالح برپایی حکومت اسلامی نظیر )ره(( اما در بیان امام خمینی512 :3، ج5119)محقق قمی، 
عدالت اجتماعی نیز به عنوان یکی از مصالح مهم تلقی گردید و در بیشتر موارد سبب شد تا در تزاحم 
یکی از احکام اسلامی با مواردی که عدالت اجتماعی اقتضای آن را داشت، اهم، حکم مقتضای عدالت 

دانسته شده و بر سایر احکام اسلامی اولویت و تقدم یابد. آنچه در این میان حائز اهمیت اجتماعی اهم 
است، تفاوتی است که استعمال عنصر مصلحت در فرآیند استنباط فقه شیعه و فقه اهل سنت پیدا 

کند؛ عدم توجه به منابع و ابزار خاص فقه حکومتی و جدا نساختن آن از علم فقه این مشکل را می
جاد کرده است که ابزاری مثل مصالح مرسله که در دست حکومت برای ایجاد نظم عمومی و عدالت ای

داده شده بود، به دست هر فقیه در ابواب مختلف فقه داده شود و نتایج ناخوشایندی را به بار آورد. 
ر احکام دکه هرکس بتواند اندیشی، قانونی را وضع کند با اینکه حکومت طبق مصلحتبنابراین این

تر حکم حاکم اسلامی، خود یک عبارت روشناندیشی حکم دهد، فرق است. بهفقهی طبق مصلحت
منبع حقوقی مستقل برای شرایط و زمان و مکان خاص است و بیرون کشیدن یک سری اصول کلی 

 (.014 :5110زاده، )میراحمدیبه موارد دیگر اشتباهی بزرگ است  از اختیارات حاکم و تسری آن

 

 گیرینتیجه
ی هدهد که با تکوین مفهوم حاکمیت در اندیشفکری امام خمینی)ره( نشان میی همجموعی هملاحظ

عنوان یکی از احکام اولیه که پیش از این جایی در فقه شیعه نداشته است، لوازم تقدم مقتضیات ایشان به
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ی هها و ارائنابرابری ها تحدید مالکیت خصوصی در جهت رفعترین آنعدالت اجتماعی که مهم
 شود. های برابر در برخورداری از مواهب عمومی است، پدیدار میفرصت

گیری از شأن سلطانی حضرت رسول اکرم)ص( به این اندیشه امام خمینی)ره( در این راستا، با وام
حی مکانیزم وآن، فارغ از ی هاند که به واسطشوند که پیامبر)ص( نیز دارای جایگاهی بودهرهنمود می
کردند و این اوامر سلطانی بر اسلامی توانایی امر و نهی پیدا میی هحاکمیت بر جامعی هو به واسط

کرد. این نگاه به شأن سلطانی حضرت پیامبر)ص( سبب شد تا در نظام سایر احکام تقدم نیز پیدا می
کرده و امری مطلوب )به  فردی پیدابهفکری امام خمینی)ره( نیز نه تنها حکومت جایگاه منحصر

عدالت اجتماعی در جامعه( پیدا کند، بلکه دستورات ناشی از این رتبه نیز بر سایر ی هاقامی هواسط
احکام تقدم پیدا کند. سپس با طرح عنصر زمان و مکان و در نظر گرفتن مقتضیات حکمرانی، توجه به 

قه و به این ترتیب در دستگاه استنباطی فعناوین سابق فقهی و بازاندیشی در آنان را برجسته کرده 
آن، در احکامی که مغایر نظم عمومی، امنیت و ی هشیعه، عناصر جدیدی وارد کردند که به واسط

چنین نشان داده شد که چگونه مفهوم نظام و مصالح آن برابری شهروندان است، بازاندیشی شود. هم
ماعی، باعث چرخش حکم اهم به سمت حکم در هنگام تزاحم مقتضیات حکمرانی نظیر عدالت اجت

 شود. راستای عدالت اجتماعی میهم
آن در  که نخستین بار لوازم فقهیجامع به حاکمیت و شأنیت یافتن آنرسد بدون نگرشی نظر میبه
فقهی امام خمینی)ره( فراهم شده است، اساساً امکان حرکت به سمت مقتضیات عدالت ی هاندیش

فردی  حقوقی هگستردی هکه سای د مالکیت خصوصی وجود نداشته باشد؛ چرااجتماعی نظیر تحدی
اشخاص در فقه امامیه و نیز عدم تکوین مفهوم دولت در آن، راه را بر هر نوع استنباط فقهی که به 

بندد و اساساً تشکیل حاکمیت اسلامی را ممتنع منظور نیل به عدالت اجتماعی تدارک شده است، می
 سازد.می
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